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  دهيچك

. مرگ است هبا درونمايو كودكانه اثر روبرتو پيوميني، داستاني نمادين  ماتي و پدربزرگداستان 
يني، از اسرار مرگ يآ يطي سفرشود،  رو مي اصلي داستان كه با مرگ پدربزرگ روبهشخصيت 
. شود يابد و اين سفر منجر به رسيدن او به فرديت و تقويت درون و تولد دوباره مي آگاهي مي

الگويي به تحليل اين  شناسي تحليلي و با تكيه بر نقد كهن در اين مقاله با توجه به رويكرد روان
هاي  نظام نمادين داستان، در فضايي عاطفي نمادها را چون كارمايه. داخته شده استسفر پر

رمزگشايي نمادهاي . رواني و پويا و موادي مؤثر و نزديك به تخيل كودكانه به كار گرفته است
دهد كه ماتي الگوي قهرمان، پدربزرگ الگوي پير خردمند، رودخانه، نماد  داستان نشان مي

سفر در يك روز . آن ناخودآگاهي و كشف راز مرگ دستاورد سفر است زندگي و سمت چپ
  . گيرد و اين نيز نماد تماميت و يك چرخه كامل است كامل صورت مي

  
  .مرگ، سفر، ماتي و پدربزرگي، الگوي شناسي تحليلي، نقد كهن روان :ها واژه كليد

  
  20/04/1394: مقاله افتيدر خيتار
  20/06/1394: مقاله رشيپذ خيتار

Email: N.Bgheri@vru.ac.ir )نويسنده مسئول(  
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  مقدمه
شناسان معتقدند بخش قابل توجهي از افكار تخيلي كودكان، مربوط به مرگ  روان

است و بسيار غير عادي است كه كودكي هرگز با رازآلودگي نيستي و ناپيدايي 
خت اين وجوي كودك به منظور شنا مشغول نشده باشد؛ از اين رو، اگر جست دل

مفهوم . رو خواهد شد هايي در رشد شخصيتش روبه پديده ناكام بماند، با كاستي
شناسان  برانگيز براي كودكان است و امروزه روان مرگ، يكي از مباحث چالش

تواند بدون كمك  كودك نمي. گويند كه كودكان بايد با اين مفهوم آشنا شوند مي
پرداختن به مفهوم مرگ در . باشدديگران، درك درست و دقيقي از مرگ داشته 

البته  .اند كمتر بدان پرداختهست كه  مايه و مفهومي ا آثار كودك و نوجوان، بن
دهد كه مرگ حتي براي بزرگسالان نيز  غرب نشان مي  نگاهي به مرگ در انديشه

مرگ در آثار اسپينوزا و نيچه   طرد جدي انديشه. شده است انكار و سركوب مي
تدريج  در غرب به آغاز سده بيستمت؛ همچنين انكار مرگ از حدود بارز بوده اس

از «: گويد ميدر اين زمينه آورده است و شواهدي  )1963(فيفل . رايج شده است
. شود انسان متمدن وارد نمي  اواسط قرن بيستم است كه ديگر مرگ در انديشه

به دنبال  يغرب انسانبا آغاز رنسانس،  )48: 1388صنعتي (» .مرگ تابو شده است
كند راهي بيابد كه هراس از  يافتن راهي براي مرگي با آرامش است و تلاش مي

  فرويد نقش بسياري در دگرگوني انديشه. مرگ، زندگي را زهرآلود نكند
فراسوي اصل «با نام انگيز خود بر بحث  او در مقاله. ستيزي داشته است مرگ
: 1920(» .هدف تمامي زندگي مرگ استما ناگزيريم بگوييم كه «: گويد ، مي»لذت
هايمان  در واقعيت و هم در انديشههم آيا بهتر نيست كه «: گويد وي مي )311
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  براي مرگ جايگاهي در خور قائل شويم و به آن نگرش ناخودآگاهانه درباره
  )173: 1388(» ايم، اهميت بيشتري بدهيم؟ كرده 1مرگ كه اكنون با دقت سركوب

طور حتم، براي كودكان  است، بهمهم موضوع نزد بزرگسالان وقتي پذيرش اين 
مرگ با   دهد كه بايد درباره ها نشان مي پژوهش«. يابد اهميتي دوچندان مي

، به نقل 2002ويلسن (» .گو كرد و كودكان، روشن و با توجه به سطح سني آنها گفت
ويژه  به(دين هنگامي كه وال«به عقيده سيگل و جوري نيز  )130: 1389خوشبخت از 

حرف بزنند،  ئنطمناممرگ پرهيز كنند، يا   گو درباره و از گفت) والدين سوگوار
در دست بودن منابعي ) همان(» .شود هاي كودكان دوچندان مي ها و ترس فهمي بد

كه به حل مناسب اين ارتباط كلامي بين كودك و بزرگسال منجر شود، از جمله 
پولينگ و هاپ  و 2004كور (. بسيار مهم استهاي داستان و ادبيات كودك  كتاب
  )130: 1389خوشبخت به نقل از  2008

ها است كه در  روبرتو پيوميني يكي از اين كتاب  نوشته ماتي و پدربزرگداستان 
  در زمينه  .آن، مفهوم مرگ به زبان ادبي و ملموس بررسي و مكاشفه شده است

پژوهشي  )1389(يبا خوشبخت بررسي مفهوم مرگ در ادبيات كودك ايران، فر
و  )1388(اسداالله جعفري و يحيي طالبيان  هاي  انجام داده است؛ همچنين پژوهش
در مورد . درباره مرگ قابل توجه است )1387( مهيار علوي مقدم و مريم ساساني

 )1377(علي كاشفي خوانساري  نيز تنها يك مقاله از سيد ماتي و پدربزرگداستان 
و نيز  وهش حاضر، با توجه به اهميت اين موضوعدر پژ .منتشر شده است
آگاهي در آن بر  فرد اين داستان كودكان، به بررسي فرآيند مرگ موقعيت منحصربه

الگويي پرداخته شده و بسياري از نمادها و  كهن -اي مبناي نقد اسطوره
  . الگوهاي آن نشان داده شده است كهن

  
                                                        
1. Repression 
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  الگويي اي يا كهن نقد اسطوره

از آنجايي . دانند را برخي از يكديگر جدا نمي 2الگويي نقد كهن و 1اي سطورهنقد ا
غالباً به اسطوره  ،ادبي اثر الگويي به هنگام نقد و تحليل كه منتقدان شيوه كهن

مكتب «گاهي اين مكتب را  دهند، گاه آورند و بدان اهميت خاصي مي روي مي
الگويي اين است  اصلي نقد كهن سخن) 28: 1370گوردن(. نامند هم مي» اي اسطوره

هاي نوعي  مايه هاي روايي و درون ها، طرح تصاوير، شخصيت -الگوها كه كهن
 هاي براي مطالع در تمامي آثار ادبي حضور دارند و به اين ترتيب، شالوده -ادبيات

و  1940، 1930هاي  الگويي، در دهه نقد كهن. آورند ارتباطات متقابل اثر فراهم مي
آثار مود بودگين، رابرت گريوز، جوزف كمبل، فرگوسن، فيليپ  در 1950

  )401-400: 1388مكاريك (. رايت، نورتروپ فراي و ديگران ظاهر شد ويل
شناس سوئيسي، كارل گوستاو  الگويي نظريات روان اساس نظريات منتقدان كهن

به نظر . الگو را مطرح كرد كه مفهوم ناخودآگاه جمعي و كهن است 3يونگ،
ها معناي عاطفي  الگويي، مجازها، تصاوير و انديشه هاي كهن نگ، موقعيتيو

انساني نوعي هستند كه جايگاه مهمي پيدا  هنيرومندي دارند و بياني از تجرب
الگو يا صورت مثالي يا صورت ازلي، مضامين،  كلان« )402: همان(. اند كرده

وسيعي از بشريت و  تصويرها يا الگوهايي هستند كه مفاهيم يكساني براي سطح
اي،  منتقد اسطوره« )172: 1376 و ديگران ينرگ(؛ »كنند ها القا مي ها و مكان فرهنگ

الگو، و ضمير ناخودآگاه در پيوند است؛ از اين رو است كه  با اسطوره، كهن
اي و چگونگي كاربرد آن در عرصه عمل، در نقد و تحليل  شناخت نقد اسطوره

                                                        
1. Mythological Criticism  2. Archetypical Criticism 
3. Carl Gustav Jung 
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به يك اعتبار، نقد . گونه مباحث وابسته است اينآثار ادبي، به شناخت ژرف 
ها و  الگوها، ويژگي ها و كهن اي، نقدي است كه به كشف ماهيت اسطوره اسطوره

منتقد «همچنين  )225: 1387علوي مقدم و ساساني (؛ »پردازد كاربردشان در ادبيات مي
تقد پيرو نقد من. ادبيات و هنر با اعماق بشري سروكار دارد  اي با رابطه اسطوره
شف نكات مرموزي است كه آثار ادبي خاص را وجوي ك جستاي در  اسطوره

هاي عام و  العاده، روشنگرِِِ واكنش پردازد كه اين، خود با تواني تقريباً خارق مي
  )  172-171: 1376 رين و ديگرانگ(» .بشر است  برجسته

. و تولد دوباره است الگويي، مفهوم مرگ اي و كهن هاي اسطوره مايه يكي از بن
آموزند كه مرگ به معني از بين رفتن زندگي نيست، بلكه با  ها به بشر مي اسطوره

بشر از ديرباز سعي داشته است روح خود . كند مرگ فقط شكل زندگي تغيير مي
هاي خود كه عموماً در قالب حيوان و گياه تصور شده است، حفظ  را در توتم

طلبي انسان را در  مرگ و رستاخيز، جاودانگي  ورهاسط) 793: 1386فريزر (. كند
اين آيين به اعصاري بسيار كهن در . دهد قالب آيين باروري گياهي نشان مي

تاريخ تفكر بشر تعلق دارد كه همان پندار باروري گياهي در نهادهاي فرهنگي 
هاي چهارم و پنجم پيش از ميلاد مسيح، در اعتقادات سومري،  مادرسالاري هزاره
از نظر مردم آن زمان، رمز زندگي و . اي آسياي غربي بوده است سامي و مديترانه

رستاخيز يك دانه در فرو شدن آن به زمين، يعني مرگ آن است؛ بنابراين، 
  ) 17: 1388جعفري و طالبيان (. ها نيز پس از مرگ رستاخيز خواهند داشت انسان

انگي، موضوع بسياري از تلاش براي رهايي از تشويش مرگ و اشتياق به جاود
  . سفرهاي قهرمانان در طول تاريخ است

وجو و آزمون،  الگوي قهرمان معمولاً راجع به موضوعاتي چون جست كهن  اسطوره«
هاي ناپيدا، احيا و  زيستي و آگاهي بر نيمه سرزمين مرگمرگ و هبوط و سفر به 

 ».گويد سخن ميرستاخيز، تولد دوباره و نجات انسان، جاودانگي و خداگونگي 
  ) 84: 1379ليمينگ (
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گونه سفرها كه در مراسم  ست؛ از آن آييني ا ماتي و پدربزرگسفر در داستان 
ديني قبايل و جوامع مختلف وجود داشته است و بسيار شبيه آيين آموزش اسرار 

تنها براي كساني كه  1آيين آموزش اسرار الئوزي«: گويد يونگ مي. مرگ است
آمادگي براي   ارتري بودند، به وجود نيامده بود، بلكه به منزلهدنبال زندگي پرب

» .گويي مرگ هم به آيين آموزشي مشابه نياز داشت. رفت مرگ نيز به كار مي
   )223 :1379ليمينگ (

تر همواره بر مراسم مرگ و زندگي دوباره  يافته هاي ديني قبايل يا جوامع تكامل آيين«
ديگر   زندگي به مرحله  از يك مرحله» مراسمِ گذار«ز، تأكيد دارند؛ يعني براي نوآمو

حال، خواه از اولين به آخرين دوران كودكي باشد، يا از . دنگذار را به اجرا مي
  ) 194: همان( ».نخستين به آخرين دوران شباب و يا از آن دوران پختگي

مبهم  تواند به انسان كمك كند تا معماي ساز مي بخش و دگرگون اين مراسم آرام
خواهند به رويارويي با مرگ عادت كنند، شايد  كساني كه مي. مرگ را كشف كند

مرگ رازي «بر مبناي اين پيام، . ناگزير شوند دوباره همان پيام قديم را بياموزند
گونه كه در برابر زندگي  درست همان ،ست كه بايد با روح تسليم و فروتني ا

  )223: همان(» .داشتيم، با آن برخورد كنيم
  

  خلاصه داستان

در اين . اند ماتي به مرگ نزديك است و خانواده پيرامون وي جمع شده پدربزرگ
آن دو در . زند تا با هم به گردش بروند هنگام، پدربزرگ، ماتي را صدا مي

كنند و از سمت چپ  كوشند كسي متوجه نشود، خانه را ترك مي كه مي حالي
بينند كه سياه و سفيد  رودخانه، اسبي ميدر آن سوي . شوند رودخانه راهي مي

گيرند براي اسب، اسم انتخاب كنند و درنهايت، نام اسب را  تصميم مي. است
                                                        
1. Eleusis 
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كنند و  پدربزرگ و ماتي از كانالي عبور مي. گذارند مي) به معني راهزن(» بريگاند«
. ماهيگيري براي ماتي كار سختي است. شوند در كانال، مشغول ماهيگيري مي

ند و يها به داخل جيبشان بيا كند وارد آب شوند تا ماهي گ پيشنهاد ميپدربزر
با اين كار، ماتي يك ماهي بزرگ و پدربزرگ يك ماهي . بتوانند آنها را بگيرند

. دهند كنند و به راه خود ادامه مي ها را آزاد مي كند، اما ماهي كوچك صيد مي
ال تغيير كردن و كوچك در ح كم پدربزرگ كمشود كه  مي ماتي متوجهناگهان 

  . شدن است
خواهند با انداختن  آنها در ابتدا مي. رسند راهي ميماتي و پدربزرگ به يك دو

گيرد در راهي كه به موازات  سكّه، راه خود را انتخاب كنند، اما ماتي تصميم مي
رسند و  آن دو به يك شهرك مي. رودخانه است، حركت كنند و از مزارع بگذرند

شوند و  كنند و برنده مي با نگهبان برج بازي مي. ايستند برج مي در كنار يك
. شوند سپس وارد بازار مي. دهد تا از برج بالا بروند نگهبان به آنها اجازه مي

در . خرد گ در ازاي دادن كراواتش، يك ذرت و يك سيب درشت ميرپدربز
: گويد به او مي دهد؛ مثلاً يك جا هاي زيادي مي طول راه، پدربزرگ به ماتي درس

: 1385پيوميني (؛ »رسد خواهد، نمي انسان هرگز به چيزي كه آن را خيلي زياد مي«
در  )54: همان(» .هيچ چيز تمام و كمال مال كسي نيست«: گويد در جايي مي) 38

آرامي و با  دهد تا به پدربزرگ به او ياد مي. بيند مزرعه، ماتي دوباره اسب را مي
ماتي اسب را به سوي خود . ا به طرف خودش بكشاندكمك بوي سيب، اسب ر

كند و به سفر ادامه  سپس اسب را رها مي. شود كشد و كمي سوار آن مي مي
گنج  هخواهد كه به دنبال نقش در ادامه سفر، پدربزرگ از ماتي مي. دهند مي

دارد؛ همچنين پس از  كند و آن را نگه مي ملخ پيدا مي هماتي يك پوست. بگردند
يابد كه در آن، مقداري  اي مي وجو در زير يك درخت كاج، صندوقچه جست

آنها زير درخت . درخت كاج و در كنار آن، تنها يك سكّه وجود دارد هريش
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در همين زمان، ماتي . كند خوابند و پس از بيدار شدن، ماتي كمي شنا مي مي
كنند  زنداني ميدزدان دريايي ماتي و پدربزرگ را . بيند كشتي دزدان دريايي را مي

گويي سرگرم  پدربزرگ در زندان، ماتي را با قصه. تا جاي گنج را به آنها بگويند
كند و ماتي هنگام گرسنگي، از ذرتي كه پدربزرگ براي او خريده است،  مي
پس از . دهد دزدها را غافلگير كند تا فرار كنند پدربزرگ به ماتي ياد مي. خورد مي

پدربزرگ . كنند بار از سوي ديگر طي مي دخانه را اينفرار، آن دو تمام مسير رو
خواهد  شود كه از ماتي مي كه آنقدر ريز مي تا جايي. شود تر مي كوچك و كوچك

. شود پدربزرگ از اين طريق، وارد بدن ماتي مي. تا هوا را به شدت بالا بكشد
اند  ع شدهخانواده در گورستان جم. گردند شود و آنها به خانه بازمي سفر تمام مي

خواهد ماتي را دلداري بدهد و  پدر ماتي مي. رنداتا پدربزرگ را به خاك بسپ
منظورتان اين است «: دهد ماتي جواب مي» ...او ديگر اينجا نيست، اما«: گويد مي

  ) 89: همان( »كه او هنوز اينجا است؟
  

  قهرمان در داستان  سفرالگوي  كهن

ه تحت تأثير فرويد و يونگ است، در شناس آمريكايي، ك جوزف كمبل، اسطوره
پردازد و  ، به بسط و تبيين الگوي سفر قهرمان ميقهرمان هزار چهرهكتاب 

  اصلي آن، سه مرحله  كند كه هسته را معرفي مي» يگانه  اسطوره«مفهومي به نام 
شود كه از دنياي عادي و  جدايي، تشرف و بازگشت است؛ قهرمان انتخاب مي

ها، دستاوردي براي  با گذر از مراحلي سخت و برخي آزمون روزمره جدا شود و
، ماتي و پدربزرگدر داستان  )35-16: 1389كمبل (. آورد ديگران به ارمغان مي

برد و در  اش را به گردش مي ترين نوه پدربزرگي كه در حال مرگ است، كوچك
ستان ماتي در اين سفر، قهرمان دا. كند اين سفر، ماتي اسرار زيادي كشف مي
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است و پي بردن به راز مرگ و چيستي آن و زندگي و رساندن آن پيام به پدر در 
سوگوار تنها مانده است و   ماتي در ميان خانواده. دستاورد او است ،پايان داستان

تر از خود مرگ  نمايش مرگ خوفناك«: گويد حق با فرانسيس بيكن است كه مي
باخته و خويشان و ياراني كه  ورو نگاي ر ها و چهره ها و ناله تابي بي. است

هاي سوگواري و اموري از اين قبيل نمايش مرگ را هولناك  گريند و جامه مي
كنند و يا  اند، گريه مي اعضاي خانواده بغض كرده) 83: 1388بيكن (» .سازد مي

 ماتيكسي به فكر . نگرند اند و به اندوه درون خويش مي هايشان را بسته چشم
اين درد براي او بزرگ . يابند آرام به ذهنش راه مي اي فلسفي آرامه سوال. نيست

. تنهايي، از پس اين مشكل برآيد او بايد به. برد است؛ پس به خودش پناه مي
يونگ معتقد است كه فرد در فرايند تحول و براي رسيدن به تولد مجدد، بايد 

) 177: 1388(. ويدها و مراسم تحول باشد و يا در آنها شركت ج شاهد برخي آيين
يگانه، در بخش عزيمت، يكي از موارد، دعوت به سفر است كه در   در اسطوره

  . استپدربزرگ  كنندهاين داستان، دعوت 
طلبي و  شود تا از هرگونه جاه از نوآموز خواسته مي«در آيين آموزش اسرار، 

قرار  پوشي كند و خود را در اختيار آزمون آيين هاي خود چشم اميال و خواهش
درحقيقت، او . آنكه اميدي به كاميابي داشته باشد  او بايد آزمون را بپذيرد بي. دهد

هدف دميدن روح نمادين مرگ است در روح نمادين تولد . مرگ شود  بايد آماده
پدربزرگ، روح خردمند و دوست ماتي در اين سفر  )195: 1378يونگ ( ».دوباره

. نه كه نماد عقل، دانش و بصيرتي والا استالگوي پير فرزا اسرارآميز است؛ كهن
   )402: 1388مكاريك (

هر فرد ناسكاپي، روح هر انسان، همراه دروني او است كه آن را   در دنياي ساده«
ميستاپئو در قلب انسان جاي . نامد مي) انسان بزرگ( 1يا ميستاپئو "دوست من"

                                                        
1. Mista’peo   
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از وي جدا  ،مي پيش از آنيا ك ،مرگ انسان  ميرد و تنها در لحظه هرگز نمي. دارد
دروغ و عدم صداقت، انسان . كند شود و در جسم انسان ديگري حلول مي مي

نوع و حيوانات موجب جلب  كند و عشق به هم بزرگ را از قلمرو دروني دور مي
  ) 242: 1378يونگ ( ».شود انسان بزرگ به زندگي مي

اري مسايل ديگر را ماتي نيز در اين سفر، صداقت و دوستي با حيوانات و بسي
در . ميرد او هرگز نمي. شود در پايان، پدربزرگ وارد جسم ماتي مي. آموزد مي

آورد، پسري هست كه آخرين نفس  اي كه يونگ از مراسم آييني كهن مي نمونه
  )124: همان(. خورد تا روح او را به دست آورد پدر در حال مرگ خود را مي

ريان زندگي از نسلي به نسلي ديگر، پايان رسيدن به تولدي دوباره و امتداد ج
ضمير ناخودآگاه ما به مردن خودش باور ندارد «: گويد فرويد مي. اين سفر است

آيين آموزش « )170: 1388(» .كند كه گويي عمر جاودانه دارد و چنان رفتار مي
اديان الهي  )223: 1368يونگ (» .دهد جاودانگي پس از مرگ مي  اسرار مرگ وعده

  .دهند جاودانگي در بهشت را مي  تر از آن، وعدهفرا
  

  تحليل نمادها 

است كه در آن با  هاي رمزي و نمادين از نوع داستان ماتي و پدربزرگداستان 
كودكان با دنياي نمادها آشنا هستند و . مواجه هستيم 1نظام و ساماني نمادين

ياكوبي، همكار  يولانده. كنند مباحث پيچيده را در قالب نماد، بهتر درك مي
  : گويد يونگ، مي

رو شدن با واقعيت  اگر يك كودك يا نوجوان از زندگي واهمه داشته باشد و روبه«
برايش دشوار گردد، ممكن است ترجيح دهد در دنياي تخيل و كودكي خود باقي 

به ) گرا باشند ويژه اگر درون به(توان در ناخودآگاه چنين افرادي  گاه مي. بماند

                                                        
1. Symbolic system 
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تقويت  "من"نامنتظري دست يافت كه اگر آنها را به خودآگاه بياورد و هاي  گنج
گردد، نيروي رواني لازم براي دستيابي به بلوغ را به دست خواهد آورد و اين 

  )423: 1378يونگ ( ».همان عملكرد نمادين رؤيا است
آدمي در فراموشي مربوط به دوران كودكي، به بقاياي «يونگ معتقد است كه 

كودكان از اهميت   الگو به وسيله خورد و آفرينش كهن آوري برمي حيرت اساطيري
  )100:همان(» .اي برخوردار است ويژه

وقتي «. هنرمندانه از نمادها است  سازد، استفاده آنچه اين داستان را برجسته مي
تنهايي مطرح باشد، اهميت چنداني ندارد، اما هنگامي كه سرشار از عاطفه  نماد به

اثر پيوميني به  )139: همان(» .شود كند و پويا مي رواني پيدا مي  ارمايهگردد، ك
آموزد كه موجود كاملي  به او مي. آموزد تا دنيايش را بهتر تفسير كند كودك مي

نمادهاي متعالي، نمادهايي هستند «. گر او هستند نيست و نمادهاي متعالي، ياري
  آگاهي كامل، امكانات بالقوههاي انسان براي دستيابي به هدف  كه در كوشش

در فرايند فرديت، تعبير نمادها از نظر  )226: همان(» .دهند خود را نشان مي
هايي طبيعي در جهت  نمادها كوشش«كنند؛ زيرا  كاربردي، نقشي مهم ايفا مي
ماتي به مگسي كه روي سقف است،  )142: همان(» .وحدت تضادهاي روان هستند

از . حوصلگي، متوجه جزئيات پيرامون است حالت بي ذهن او در. كند نگاه مي
هر قدر هم كه . به مسايل جزيي و كوچك توجه دارد او سويي ديگر، تنها

به . توان از آن بهره گرفت ناخودآگاه را حقير بشماريم، باز بايد بپذيريم كه مي
شناس  يونگ، ارزش ناخودآگاه ديگر از ارزش يك شپش طرف توجه حشره  گفته

ورودي فلسفي به   ماجراي مگس روي سقف مقدمه )35: همان( .تر نيستكه كم
ماتي و پدربزرگ را نشان   اي است كه رابطه دنيايي نمادين است؛ در ضمن، مقدمه

تر از ديگران  ماتي به ذهن، انديشه و آنچه پدربزرگ گفته است، حساس. دهد مي
ك است، حتماً براي چيزي كه براي مگس، كوچ«: انديشيد ماتي با خود مي. است
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تر است و براي يك فرد بزرگسال، واقعاً كوچك  يك پسربچه خيلي كوچك
  )6: 1385پيوميني (» .كوچك

هاي انسان بزرگ حساس است،  ها، شخصي كه به پيام1در نزد ناسكاپي
توان گفت ذات انسان بزرگ براي كساني كه به  بيند و مي هاي مفيدتري مي خواب

انسان با گوش . كنند تر است تا كساني كه انكارش مي قيكنند، حقي وي توجه مي
وجه ) 224: 1378يونگ (. شود تر مي فرادادن به انسان بزرگ، موجودي كامل

تر از  اند، پررنگ خودآگاه بزرگسالان و آنها كه اطراف پدربزرگ حلقه زده
  هچيزي دربار«: گويد كه است و پدربزرگ مي  آنها جدي  قيافه. ناخودآگاه است

  )8: 1385پيوميني ( ».دانند شوخي كردن نمي
  

  آغاز سفر، قهرمان، روح خردمند - الف

اين دوست . ست پدربزرگ دوست دروني ماتي ا. زند پدربزرگ ماتي را صدا مي
يونگ، لازم نيست انسان ديوانه   هر زمان ممكن است او را صدا بزند و به گفته

ترين چيز قابل تصور  ترين و طبيعي ساده«بلكه او . باشد تا صداي او را بشنود
تنها ماتي قدرت دارد كه صداي پدربزرگ را بشنود و  )193: 1388يونگ (» .است

 تأثير تحت بيشتر باشند، تر ناآگاه هرچه كودكان« .وارد دنيايي نمادين شود
اين ورود با سفر به ناخودآگاه آغاز  )54: 1377يونگ (» .اند  جمعي ناخودآگاه

  .كند جدايي، تغيير و بازگشت را تجربه مي  تي هر سه مرحلهشود و ما مي
گر آزادي از راه تعالي است، مضمون  ترين نمادهاي رؤياگونه كه بيان يكي از رايج«

نوعي، به زيارت روحاني كه نوآموز در خلال آن  تنهايي، يا زيارت است كه به سفر
آخرين   مرگ به منزله آيد، شباهت دارد؛ البته اين به كشف طبيعت مرگ نايل مي

                                                        
1. Naskapis 
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است به سوي آزادي،   داوري يا آزمودني با ويژگي آيين آموزش نيست، بل سفري
. شود وسيله ارواح شفيق راهبري و پشتيباني مي از خودگذشتگي و تجديد قوا كه به

  ) 228 :1377يونگ (
پدربزرگ پير و . و پشتيبان در اين سفر پدربزرگ استروح شفيق و راهبر 

او در نقش پير و كسي كه داراي دانش . است  تجسم اصل روحاني خردمند و
است، همچون خضر در همراهي با موسي، براي كمك به ماتي تنها و   شهودي

  . شود سردرگم، ظاهر مي
بار قرار  كند كه قهرمان در وضعيتي لاعلاج و مصيبت پير هميشه زماني ظهور مي«

تواند او را از آن خارج كند؛ اما  ون ميگرفته است و فقط تأملات عميق يا فكري ميم
تواند خود اين كارها را بكند، دانش لازم  چون قهرمان به دلايل دروني و بيروني نمي

آيد؛ يعني به شكل همين پيرمرد  براي جبران اين كاستي به شكل فكري منسجم درمي
  )165: 1376 و ديگران گرين( ».مددكار و بافراست

است و   نخست زندگي  گردد كه انسان در نيمه مي زآغااين سفر درست زماني 
بار، به  ست و بايد براي نخستين خانواده و محيط اجتماعي ا  هنوز سخت وابسته

ماتي به دوروبرش نگاه  )228: 1378يونگ (. تنهايي گام در راه زندگي خود بردارد
م تكان كدا كند، مادر، پدر، خواهر، عموها، پسرعموها، و ساير آشناها هيچ مي

حركت  شان تغييري كرده باشد، ساكت و بي آنكه حالت همه بي. خورند نمي
در شكل خلاق تكامل، كه از الگوي كودكانه و . او بايد از آنها جدا شود. هستند

من كودك يا «. رسد كنش مي  به مرحله» من«شود،  پيش خودآگاه وجود آغاز مي
» رهاند تا فرديت خود را بيابد ينوجوان خود را از يوغ بندگي فضاي خانوادگي م

  .استجدايي آموزش اسرار، يعني  آغاز سفر  و اين همان مرحله )190: همان(
. شود، دنيايي ناشناخته است دنيايي كه ماتي به همراه پدربزرگ وارد آن مي

: 1385پيوميني (» .بيرون نه راهرو بود، نه پلكان، نه در ورودي، نه خيابان و نه شهر«
طرف راست در «. بودند ساحل سمت چپ رودخانه بزرگ در ي و پدرمات )10
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تاريخ نمادگرايي، معمولاً در قلمرو خودآگاهي قرار دارد و طرف چپ در 
ظاهراً در سمت چپ رودخانه، حوادث  )448: 1378يونگ (» .قلمروي ناخودآگاه

هي آيد؛ چراكه دنياي تخيل و ناخودآگا كاملاً طبق ميل و خواست آنها پيش مي
  .روند، ديگر حوادث از كنترل آنها خارج است ست، اما وقتي به سمت راست مي ا

  

  رودخانه، كانال، ماهي -ب

 - مرگ - آب، راز خلقت، تولد«. نماد زندگي است كه در جريان است رودخانه
 )162: 1376 و ديگران گرين( »ترين نماد ضمير ناهشيار رايج«و همچنين » رستاخيز

ر به ناخودآگاهي و براي كشف راز خلقت و زندگي و مرگ و است؛ درنتيجه، سف
كه نماد شروع زندگي  كوهرودخانه هميشه از  .حركت به سوي ابديت است

. رود نماد آن است، پيش مي درياست، به سمت سرنوشتي جمعي كه  فردي ا
  رودها مرگ و تولد دوباره، جريان زمان به سوي ابديت و مراحل انتقالي چرخه«

در اين سفر، ماتي و پدربزرگ خلاف جريان حركت . هستند) جاهمان(» زندگي
آنها از انتها، از مرگ . شود تر مي ين رو، پدربزرگ كوچك و كوچكا كنند؛ از مي

ها، به سوي روح زندگي و طبيعت، به سوي كودكي و خيال  به آغاز، به نخستينه
 .كنند حركت مي

ها  توان در آن، از فرصت كه ميست  اي از زندگي ا شايد نماد عرصه كانال
شان  دهد كه به دست آوردن نشان مي ماهيها را با  استفاده كرد و پيوميني فرصت

پيوميني (. كنند ها را با جيب شلوارهايشان شكار مي آنها ماهي. خواهد مهارت مي
ها هم نام برده شده است؛  براي نمادهاي تعاليِ اعماق روح، از ماهي )231: 1385
ها  تر از فرصت گيرد، از آنجا كه فرصتي ندارد، كوچك ايي كه پدربزرگ ميه ماهي

ها را با دست بگيرند؛ چون  توانند ماهي آنها نمي. هاي ماتي هستند يا ماهي
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هايي از  حقيقت، لحظهدر شان هستند، هايي كه در پي به دست آوردن فرصت
ن وارد شوند تا آن دو بايد به عمق جريا. دهيم هستند كه از دست مي  زندگي
كه در جاي ديگري از داستان نيز انجام  ورود به آب. ها را به دست آورند فرصت

اين . تمامي، در كاري وارد شدن است وشو، و غسل تعميد به شود، شست مي
آمده، ظاهراً براي مردم ديگر تنها صرف تهيه خورد و خوراك   دست هاي به فرصت

. كند ها را براي لذت تجربه مي فرصت شود، ولي ماتي هنوز كودك است و مي
گذارد؛ شايد چون ماهي آزاد خلاف  مي» ماهي آزاد«اش را  ماتي اسم ماهي

كند و ماهي آنها كه براي كسب لذت گرفته شده بود نيز  رودخانه حركت مي
شروع كوچك شدن پدربزرگ از . كرد هاي مردم حركت مي خلاف مسير فرصت

ش براي به دست آوردن، منجر به از دست دادن شود؛ چراكه تلا اينجا آغاز مي
  .شود فرصت زندگي مي

است كه انسان   هايي رسند كه نماد انتخاب مي راهيدوآنها در بين راه، به يك 
» شير يا خط«شان از سكه براي  در مسير زندگي بايد انجام دهد و براي انتخاب

گيري از  رد كه با بهرهوجود دا اي چينگيك نوع تفأل در كتاب . كنند استفاده مي
ها به  هاي شير و خط از اشاره ها تحليل خوابشود و يونگ در  انجام ميسكه سه 

كند كه يك روي آن  اي را انتخاب مي ماتي سكه. رسد حالت رواني شخص مي
كشتي نماد . و روي ديگرش نقش خوشه گندم تصوير شده است كشتينقش 

اي پيش روي آنها را مشخص تصوير كشتي ماجر. ماجراجويي و حركت است
. كنند گيرند و راهشان را انتخاب مي كند، اما در آخر خودشان تصميم مي مي

روند، ماتي  ست، پيش مي طور كه به طرف شهرك كه نماد زندگي شهري ا همان
را از او مخفي  خبركند، ولي اين  كوچك شدن پدربزرگ را دوباره احساس مي

وقتي . آزارد وارد كفشش شده است و او را مياي  ريزه گويد سنگ كند و مي مي
كند، پدربزرگ  ها است، گم مي ها و فرصت هايش را كه نماد ارزش ماتي سكه
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 )27: 1385پيويني (» .كنند شان را گم مي گويند، پول كساني كه دروغ مي«: گويد مي
  .است  صداقت و راستيدرواقع، يكي از اصول آيين آموزشِ اسرار، 

  

  گردان، اسب سياه و سفيد مزرعه آفتابشهر، پل،  -ج

است كه   الگويي كهن  شده نماد شناخته«شهر . رسند ماتي و پدربزرگ به شهرك مي
اش بر  ي كه نقشهشهر. گيرد گوني به خود مي هاي گونه در تاريخ فرهنگ، شكل
مركز و (» خود«آن بخش از روح است كه   نماينده )1(اساس يك ماندالا است،

آنها به بالاي برج  )460: 1378يونگ (» .در ميان آن جاي گرفته است) تماميت روان
شوند و  هاي فردي نزديك مي روند، به ارزش هرچه به سمت بالاتر مي. روند مي

، فضاي تاريك و نمدار و  براي عبور از برج. است  پايين نماد زندگي اجتماعي
جا اسب را سياه  همين در. كنند خود گذر مي )2(پيمايند و از سايه سردي را مي

  . كند بينند و ماتي به دروغش اعتراف مي مي
خواستند از آن بگذرند، از آنها دور و دورتر  پلي كه آنها با تمام وجود مي

نرسيدن به پل در . از آن همه خواستن و هيجان وحشت دارد پلگويي . شود مي
هاي  ا هدفزندگي حقيقت دارد؛ زيرا براي رسيدن به اهداف، اگر خود را ب

شود كه رسيدن به اهداف  كننده مي چنان خسته تر مشغول نكني، راه آن كوچك
پس زندگي، رسيدن به مقصد نيست، بلكه از راه . سازد تر را غيرممكن مي بزرگ

  .لذت بردن هم هست
شايد نماد مردمي باشد كه طبق حوادث روزانه، به زندگي  گردان مزرعه آفتاب

هستند، ولي پدربزرگ و ماتي كه كاري غيرعادي را نواخت مشغول  عادي و يك
Arcگذرد و ماتي ديرتر  پدربزرگ زودتر مي. گذرند دهند، از وسط آن مي انجام مي
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و براي رسيدن به پدربزرگ بايد به دنبال سرنخي برود كه در دست او  گذرد مي
  . است

در حال چريدن است؛ اسبي كه از  اسبيآن سوي رودخانه در ساحل راست، 
شود كه نيمي از آن سياه  ن سوي رودخانه سفيد است و بعدها مشخص مياي

حقيقت تلخ «ست، اما  در دنياي خيالي، همه چيز روشن، پاك و خواستني ا. است
تضادهاي گريزناپذيري، مانند شب   اين است كه زندگي واقعي انسان از مجموعه

يونگ (» .ه استبختي و رنج، نيكي و بدي تشكيل شد و روز، تولد و مرگ، نيك
گذاري اسب آن را كمي از  نام. به دست آوردن اسب يك آرزو است )124: 1388

فراواني نماد حيوانات در ميان اديان و هنرهاي . كند آنِ ماتي و پدربزرگ مي
  گر اهميت نماد نيست،  تمامي دوران تنها بيان

اي رواني نماد، يعني دهد تا چه اندازه براي انسان مهم است تا با محتو بلكه نشان مي«
حيوان تنها بخشي از . به خودي خود، نه خوب است نه بد حيوان. غريزه دربياميزد

انسان بدوي بايد حيوانِ درون خود را رام سازد تا برايش همراهي ... طبيعت است
مفيد شود و انسان متمدن بايد حيوان درون خود را التيام بخشد و با وي دوست 

  ) 364-363: همان( ».شود
اسب اگر نماد تضادهاي دروني شخصيت ماتي و غرايزش باشد، يا اگر نماد روز 

، به »بريگاند«با توجه به اسم ( و شب و هر نوع تضادي در طبيعت و زندگي
درپي آمدنش،  گذارند، يعني راهزن عمر انسان كه با پي معني راهزن كه بر آن مي

يونگ معتقد است . وي درآيد، بايد رام شود و در اختيار )شود عمر سپري مي
خصوص آيين آموزش اسرار  اي تنگاتنگ ميان حيوانات و مراسم ويژه و به رابطه

مرد جوان مالك روح حيواني «براي جوانان وجود داشته است و طي اين مراسم 
كند تا اسب را در اختيار  پدربزرگ به ماتي كمك مي )360: همان(» .خواهد شد

است، به   آرامش و تحمل را كه لازمه اين كشف درونياو در اين مسير، . بگيرد
  . آموزد وي مي
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هاي نمادين ناخودآگاه خودمان دست يابيم، بايد مراقب باشيم  اگر بخواهيم به نشانه«
 "خود"بيخود نشويم و از لحاظ هيجاني، با  "خود"خارج نشويم و از  "خود"از 

واند رفتار عادي خود را دنبال بت "من"ست كه  باشيم و اين داراي اهميت حياتي ا
  ) 327 :1388يونگ ( ».كند

اينك او مالك . شوند سوار مي آنآورد و بر  سرانجام ماتي اسب را به دست مي
روح غريزي را شناخته است و آن . است  و درنتيجه، زندگي) روز و شب(زمان 

از آن  اما آيا زمان و وحدت و يكپارچگي براي هميشه ؛را با خود يكي كرده است
  كسي خواهد ماند؟

  »بريگاند مال ماست پدربزرگ؟«: ماتي پرسيد
  .هيچ چيز تمام و كمال مال كسي نيست. نه كاملاً -
  اش كه مال ما نيست، مال كيه؟ پس بقيه -
  .مال طبيعت، مال دنيا -

يابد كه بايد ارزش اين  خوبي درمي ماتي كه اينك راز ناپايداري را دانسته است، به
خوب، پس من فقط «: گويد ي مالكيت و وحدت را بداند؛ درنتيجه، ميها لحظه

  )54: 1385پيوميني (» .برم سواري لذت مي مانم و از اسب كم با او مي يك
گيرد، ماتي نيز با  از آنجا كه در سفر به سوي فرديت، وحدت اضداد شكل مي

وز هم او را تو هن«: پرسد پدربزرگ از او مي. شود رو مي سياه اسب روبه  رويه
. بله دوستش دارم«: دهد كه كند و پاسخ مي ، ماتي فكري مي»دوست داري؟

ماتي اينك دوگانگي و  )55: همان( ».طوري مثل آن است كه دو تا اسب دارم اين
آورد، شك  تضادها را پذيرفته است؛ با اين حال، وقتي اسب را به دست مي

نماد  رنگ سياه. ا يا سفيد راكند كه كدام قسمت را بخواهد؛ قسمت سياه ر مي
در  رنگ سفيداست و » ها، مرگ، شر و اندوه ظلمت، رمز و راز، ناشناخته«

و  گرين(» .زماني نور است و خلوص و معصوميت و بي«هاي مثبت نماد  جنبه
ها را براي خودش بردارد و  تواند سفيدي پرسد آيا مي ماتي مي )163: 1376 ديگران

شود كه براي  خندد و او متوجه مي بدهد، پدربزرگ مي قسمت سياهش را به دنيا
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ها بايد سياهي را هم بخواهد و زندگي همين پذيرش وحدت  داشتن سفيدي
پذيرش طرف سياه، گامي به سوي پختگي «در نمادشناسي نيز . ضدها است

شود و حقيقت  اش چيره مي فرد بر عواطف حيواني )472: 1388يونگ (» .است
دهد كه هرگاه  پدربزرگ به ماتي ياد مي. پذيرد كه هست، مي طور زندگي را آن
  . راحتي اسب را رها كند و زندگي همين پذيرش و تسليم است خسته شد، به

  

  ملخ  گنج، پوسته - د

. است گنجكنند و آن پيدا كردن  ديگري را آغاز مي  آنها پس از اين مرحله، مرحله
هاي آنها است؛ در درون آنها  آموزد كه گنج توي دست پدربزرگ به ماتي مي

 طبيعت. شوند با طبيعت يكي مي. كنند هاي طبيعي توجه مي آنها به نشانه. است
كدام  نه شعور و نه تعمد هيچ«گويد،  كه يونگ مي مادر اسرارآميز است و همچنان

: همان(» .شوند در حيطه اختيارات ذهن نيستند و در تمامي طبيعت زنده يافت مي
  : گويد كند و مي ي ديگري نيز به اين موضوع اشاره مياو در جا )93

. دهند ها نشان مي هاي ويژه انديشه غرايز و شيوه  نمادها طبيعت اصلي ما را با همه«
دريغا كه نمادها محتويات خود را به بيان طبيعت كه براي ما بيگانه و نامفهوم است، 

ها و كلام عقلاني باب روز كه خود  كنند و ما ناگزيريم زبان طبيعت را با واژه بيان مي
  ) 137: همان( ».اند، بازگو كنيم آن رهانيده  را از بند دوران قديم و راز و رمز ويژه

پس براي يافتن معناي زندگي و وارد شدن به دنياي اسرار، بايد طبيعت را با 
. رؤياها و نمادها بسته خواهد شد  چشم ديگري ديد و با دور شدن از آن، دروازه

ايم و ديگر هيچ چيز  راز فوق طبيعي خودش تهي كرده و ما همه چيز را از رمز«
طور كه بنا به نظر ياكوبي در مقدمه  درواقع، همان )136: همان(» .مقدس نيست

ها همه از ناخودآگاه به خودآگاه به ارمغان برده خواهد شد تا  گفتيم، اين گنج
  . كودك تقويت گردد» منِ«
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يك ملخ، قوطي انفيه،   ، پوستهه نشدنج طلايي، گرسنبوي دريا، درخت كا
وجو زير خاك و آشنايي با خاك و  افتادن چند برگ و با باد رفتن آنها، جست

ملخ در قوطي   ها است، و قرار دادن پوسته كه منبعي از اسرار و گنجينه زيرِ زمين
اده برانگيز مرگ را آم ل فلسفي و چالشئانفيه، فضاي مناسب براي درك مسا

 ريدر س عدم گرسنگي «. شود در ناخودآگاه اسرار، كسي گرسنه نمي. كند مي
  پدربزرگ به چرخه. امري آشكار است) 10: 1377كاشفي خوانساري (» عنويم

داند شايد پس از آنكه خيلي كوچك شدم،  كسي چه مي«. كند زندگي اشاره مي
: 1385پيوميني (» !مآسا بشو دوباره شروع كنم به بزرگ شدن و يك پدربزرگ غول

: گويد شود و پدربزرگ مي سپس توجه ماتي به صدف يك ملخ جلب مي )56
در يكي از اين . گذرانند ها تا زمان كامل شدن چند مرحله را مي بعضي حشره«

از  ،شان رشد كند؛ بنابراين بيروني  آنكه پوسته شوند، بي ها، آنها بزرگ مي مرحله
ملخ   پوسته )59: همان( ».اندازند ي پوست ميآيند؛ يعن پوسته خود بيرون مي

  . است» از مرگي به تولد ديگري رفتن«كند، نماد  طور كه پدربزرگ اشاره مي همان
كند تا ماتي پوسته ملخ را درون آن  پدربزرگ قوطي كوچك انفيه را خالي مي

داند كه  فهمد و مي اينك ماتي معني جدا شدن روح از جسم را مي. قرار دهد
اي از خود  داند كه مرگ، مرحله حالا مي. ه ممكن است مرگ اتفاق بيفتدچگون

تواند همان  داند كه تابوت مي او مي. زندگي  ست براي تكامل چرخه زندگي ا
قوطي انفيه باشد براي محافظت از پوسته و اينك زمان آن است كه با زمين و 

ت كاج به داخل هاي درخ ريشه. كنند آن دو زمين را حفر مي. خاك آشنا شود
. دهد بين درس مي كوته»ِ من«درخت نماد فرديت است كه به . اند صندوقچه رفته

: دهد اش را نشان مي هاي طلايي پدربزرگ درخت كاج و برگ )249: 1388يونگ (
در «درخت همچنين  )66: 1385پيوميني (» .پس طلاهاي صندوقچه آنجا رفت«

تداوم آن و رشد و تكثير و : انترين كلمه، دلالت دارد بر حيات كيه كلي
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نشدني است و بنابرين،   حيات تمام  درخت نشانه. فرايندهاي زايشي و باززايي
اين مرحله با تولدي  )165: 1376 و ديگران گرين(» .معادل است با نماد فناناپذيري

الگوي مادر به  به خاك سپرده شدن در تابوت، يادآور كهن«. گيرد ديگر پايان مي
توان تولدي دوباره  است كه به لطف آن، مي  اصلي تمام زندگي  دربرگيرنده  منزله
 )196: 1388يونگ (» .يافت

به نظر . كند پيدا مي گرد شبيه عينك  شيشهاي  ماتي ضمن كندن زمين، تكه
. دارد آيد و آن را نگه مي پدربزرگ، آن گنج نيست، اما ماتي از آن خوشش مي

نه تنها آنهايي كه . تپند گيرند و مي جان، جان مي ي بياشيا«: گويد مي )3(كاندينسكي
هاي شلوار سپيدي  ها، بل تكمه آيند، مانند ستارگان، ماه، جنگل، گل در شعر مي

هر چيزي يك روح پنهان دارد كه ... درخشد كه درون گودال آبي در خيابان مي
از طريق شيء «: گويد مي )4(پل كله) 386: همان(» .بيشتر خاموش است تا گويا

؛ »گذارد شناخت ما به ساختار و درونِ خود است كه پا از حدود ظاهري فراتر مي
همكار يونگ، معتقد است اين روح اشيا از نظر  1يلا يافه، همچنين آني )387: همان(

وي در مقالاتي متعدد، اهميت دادن ) جاهمان(. شناسي، همان ناخودآگاه است روان
بخش ديگري از اين شيء در . واكاوي كرده است ها را ريزه هنرمندان به خرده

بين  اند، چون ذره ، زماني كه دزدان دريايي ماتي و پدربزرگ را زنداني كردهكتاب
  .خورند كنند و مي هاي ذرت را برشته مي كند و با آن دانه عمل مي

  

  نيروهاي اهريمني ؛سايه - ه

هاي حريصانه، مغرضانه،  منفي و تاريك، يعني به جنبه هبه جنب» سايه«الگوي  كهن
هاي معقول و معتدل در  شهواني يا حتي شيطاني فرد اشاره دارد كه معمولاً در آدم

                                                        
1. Aniela Jaffe 
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ها، اساطير، مذهب، ادبيات و ساير اشكال  حالت كمون قرار دارد، اما در آيين
يونگ، سايه را اگر در  هبه گفت) 402: 1388مكاريك (. كند هنري مجال بروز پيدا مي

اي آن بگيريم، دم نامرئي خزنده يا سوسماري است كه انسان هنوز ترين معن ژرف
ترين الگوي سايه شيطان است كه معرفّ بعد خطرناك،  متنوع. كشد با خود مي

سايه «) 269: 1378يونگ (. ناپذير شخصيت است تاريك و درك خطرناك، نيمه نيمه
ت كه در ترين چهره به خودآگاهي است و اولين جزء شخصيتي نيز هس نزديك

همچنين يونگ  )167: 1368يونگ (؛ »كند تحليل ضمير ناخودآگاه، خود را ظاهر مي
 )264: 1378(» .يكي دهشتناك و ديگري گرانقدر: سايه دو جنبه دارد«: معتقد است

غرض روي برگرداندن . رو است به انسان در طول زندگي، همواره با سايه خود رو
ترين نحو ممكن است؛  و ادراك آن به كاملجنبه منفي نيست، بلكه تجربه كردن 

زيرا خودشناسي فرايندي است كه به ساخت و ساز با بيگانه يا غيري كه در 
  )395: 1386ستّاري (. شود وجود ما است، رهنمون مي

هدف آيين آموزش با وجود خشونت مراسم، به حركت درآوردن فرايند رواني 
بنابراين، گاهي برخي  )225: 1388 يونگ(مورد نظر و روحاني كردن انسان است؛ 

. كنند نيروهاي شرّ و اهريمني حين اين سفر، روان را با وجه تاريك خود آشنا مي
هايي كه  توانند نماد انسان كه مثل پدربزرگ، كوچك بودند، مي دزدان دريايي

  نام سه تن از آنها جمجمه. دزدند نيز باشند وقت انسان را در جريان زندگي مي
آموزد كه از دست آنها خلاص  ماتي مي. رخ است و طوطي ،مرگ  شانهمرده، ن

آزادي زماني با ارزش است كه بتوان با آن به آفرينش چيزي بامفهوم «شود و 
پرداخت و براي همين است كه دستيابي به درك عميق زندگي براي فرد از هر 

: همان(» .استتر است؛ بنابراين، فرايند فرديت مقدم بر هر چيز  چيز ديگري مهم
ها را خم كنند و آزاد شوند، صبر  توانند ميله ماتي و پدربزرگ وقتي نمي) 337
در اين حين، پدربزرگ براي ماتي قصه تعريف . كنند تا بعداً فكري بكنند مي
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لذت بردن از زمان و زندگي و پناه . اند هاي ذرت را نيز خورده آنها دانه. كند مي
. رو شود كند تا با مشكلات روبه ا ذهن را آماده ميه بردن به دنياي خيال و قصه

شوند، بلكه همچون بالا رفتن از برج كه با بازي  ها با زور خم نمي ميله
وري از هوش حين  كشي و بهره پذير شد، مسابقه طناب قيچي امكان كاغذ سنگ

  .آورد بازي، مقدمات آزادي را فراهم مي
  

  يك روز كامل، تولد دوباره، بازگشت -و

از اين به بعد و پس از . گويد كه به خانه برگردند بعد از آزادي، پدربزرگ مي
كم قدرت دروني خود را به  ياري گرفتن از محتويات ناخودآگاه، ماتي بايد كم

  . دست بياورد
 "سايه"شود، محتويات ناخودآگاه كه در  به بند و انزوا كشيده مي "من"وقتي «

حلي ارائه دهند و اين هنگامي  اش بيايند و راه به ياريتوانند  اند، مي نمود پيدا كرده
شان را باور كنيم كه در چنين  گردد كه وجود چنين محتويات و قدرت ميسر مي

 ».همراهان هميشگي خودآگاه پذيرفته خواهند شد  صورتي، اين محتويات به منزله
  )463: 1388يونگ (

گردش، . در حال غروب استروز  .ماتي اين من دروني قدرتمند را شناخته است
. كامل است، طول كشيده است  كه نماد تماميت و يك چرخه يك روز كامل

رودخانه كه نماد جريان زندگي . شود پدربزرگ نيز به غروب زندگي نزديك مي
رسد؛  ترين حد ممكن مي پدربزرگ به كوچك. شود بود نيز به رنگ غروب مي

قدر ملايم و زيبا كه  ماند؛ آن ي باقي ميقدر كوچك كه فقط در فكر و وجود مات آن
درواقع، . يابد شود، بلكه در وجود ماتي جاودانگي مي نه تنها نبودنش احساس نمي

Arcشود و با تقويت  شود، بلكه ماتي هم همزمان بزرگ مي تنها پدربزرگ كوچك نمي
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يابد و  درون، محتويات حياتي جديد، از بيرون به درون شخصيت وي راه مي
  .رسد شود و به عمق رواني مي ميجذب آن 

: گويد انجامد، در آيين قرباني مي مي تولد دوبارهيونگ در شرح مرگي كه به 
اي شادماني ناشي از الهامي  اين آيين هم نشان از رنج دارد و هم نشان از گونه«

شوپنهاور  )180: 1388(» .اي هست دروني مبني بر اينكه در مرگ هم زندگي تازه
  ميرد، به همان آنچه مي«: آورده است» يري هستي جوهري ما با مرگفناناپذ«در 

ميرد، براي هميشه  هرآنچه مي. گيرد رود كه زندگي از آن نشأت مي جايي مي
شوپنهاور (» .گيرد شود، يك هستي بنيادين تازه مي ميرد، اما هر آنچه زاده مي نمي
  )111: همان

مراسم تدفين انجام . شود ضر ميدر پايان داستان، ماتي در جمع عزاداران حا
) صدف(» پوسته«داند كه  سپارند، اما ماتي مي شود و پدربزرگ را به خاك مي مي

خواهد  پدر ماتي مي. پدربزرگ، كه همان جسم او است، اكنون در زير خاك است
   :در مورد اين فاجعه چيزي بگويد، اما ناتوان است

او ديگر ... خوب: سپس گفت. خيره شدآنكه چيزي بگويد، به او  اي بي پدر لحظه«
  ...اينجا نيست، ولي

خواست چيزي بگويد، اما  پدر گويي مي. ماتي منتظرانه به او چشم دوخت
  ) 89: 1385پيوميني ( »دانست چگونه؟ نمي

  :آيد ر اينجا ماتي به كمك پدر ميد
  منظورتان اين است كه او هنوز اينجاست؟ -«
  .پدر لبش را گاز گرفت 
. مانند كساني كه دوست داريم، تا آخر عمر با ما مي. طور است مينآره ه -

  )جاهمان( »فهمي؟ مي
ماتي از آيين آموزش اسرار مرگ باز گشته است و حالا به خوبي اين موضوع را 

  . فهمد مي
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   نتيجه

. مرگ است  مايه نمادين با بن يروبرتو پيوميني اثر  نوشته ماتي و پدربزرگداستان 
الگوهاي مرگ و تولد دوباره و آيين  ن اين داستان، مطابق با كهنساختار نمادي

ديني براي درك رويارو شدن با  يكهن و آموزشي و مراسم ياسرار مرگ، آيين
مراحل اين . ترين معماهاي زندگي و تسليم شدن در مقابل آن است يكي از بزرگ

ر و مددگيري از داستان، از جمله وجود قهرمان، جدايي از خانواده، سفر، وجود پي
رو شدن با درون و سايه، وجود نيروهاي  روح شفيق، وحدت تضادها، روبه

اهريمني و شرّ، تغيير قهرمان و رسيدن به فرديت، بازگشت و ديگر نمادهاي 
تطبيق آن با آيين آموزش اسرار مرگ و كهن  دهنده جزئي داستان، همگي نشان

ده از نمادها كه نقش مؤثري در اين داستان با استفا. قهرمان استسفر الگوي 
كند و با آنكه  تر مي يادگيري كودكان دارند، با موفقيت، درك مفهوم مرگ را آسان

ادبي آن حفظ شده   آموزشي آن پررنگ است، هنرمندانه پرداخت و جنبه  جنبه
  .است

  

  نوشت پي
ل ماندالا از اص. رود ماندالا جدولي هندسي است كه نمادي براي جهان هستي به شمار مي) 1(

هايي  ماندالاها دايره. هم كاربرد زيادي پيدا كرده است آيين بودادين هندو است، ولي در 
مركز دايره جدول ماندالا . ن هستندوجو در درون انسا نمادين براي تمركز بر خويشتن و جست

خود توجه  اشكال متقارن هندسي ماندالا خودبه. رود ديني به كار مي مراقبهبراي تمركز در حين 
ماندالا . داند مي خويشتن الگوي كهندالا را يونگ مان. كنند شخص را به مركز دايره جذب مي

آن سازماندهي و دربرگيري تماميت روان و ساماندهي و تنظيم  هتماميت و نظم و كار ويژ نماد
  )365: 1378يونگ ( .آلود است ومرج هاي هرج دوباره وضعيت

هاي پنهان،  كند، شامل جنبه شناسي تحليلي نقشي بسيار مهم ايفا مي مفهوم سايه كه در روان) 2(
قدر  سايه همواره وارونه من خودآگاه نيست و همان. صيت استشده و نامطبوع شخ واپس نهاده
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هاي زيانبار و مخرب است، به همان اندازه سايه كيفيات خوب  كه من خودآگاه شامل جنبه
  )266 :1378يونگ ( .هاي خلاق دارد همچون غرايز طبيعي و انگيزه

وي . بود روس هنريپرداز  و نظريه نقاش )Wassili Kandinsky( كاندينسكيواسيلي ) 3(
ترين و  است، يكي از معروف كرده  را خلق انتزاعي مدرنهاي  از آنجا كه اولين نقاشي

 .آيد شمار مي به قرن بيستماثرگذارترين هنرمندان 
هاي خود از  كه در نقاشي بود آلمانيبا مليت  سوئيسي نقاش )Paul Klee(پل كله ) 4(

او و دوست . گري، كوبيسم و سورئاليسم تأثير گرفت جمله دريافتهاي مختلف هنري، از سبك
، شهرت فراواني را به خاطر تدريس در مدرسه هنر و معماري كاندينسكياش،  روسي نقاش

  .باهاوس كسب كردند
  

  نامهكتاب

سازمان چاپ و : تهران. ارغنون. گنجي جواد هترجم .»درباره مرگ«. 1388. بيكن، فرانسيس
  . انتشارات

  .چشمه: تهران. 3چ. پور پروين علي هترجم .ماتي و پدربزرگ. 1385. پيوميني، روبرتو
. »در آينه اساطير» مرگ و رستاخيز«ساخت روايي «. 1388. جعفري، اسداالله و يحيي طالبيان

  .1ش. 3س). گوهر گويا( ژوهشنامة زبان و ادب فارسي پ
 9تحليل محتواي (بررسي مفهوم مرگ در ادبيات كودك ايران «. 1389. خوشبخت، فريبا

  .1ش .1س. پژوهشي مطالعات ادبيات كودك -علمي مجله ،»)داستان
  .مركز: تهران. 5چ. عشق صوفيانه. 1386. ستّاري، جلال
سازمان چاپ : تهران. ارغنون همجل ،»غرب  به مرگ در انديشه درآمدي«. 1388. صنعتي، محمد

  .و انتشارات
الگوي  اي در نقد و تحليل كهن فرايند نقد اسطوره«. 1387. علوي مقدم، مهيار و مريم ساساني

  .14ش. مطالعات ايراني ،»مرگ و تولد دوباره
  .آگاه :تهران. كاظم فيروزمند هترجم. شاخة زرين. 1386. فريزر، جيمز جرج

 همجل. ترجمة حسين پاينده ،»هايي در خور ايام جنگ و مرگ انديشه«. 1388. فرويد، زيگموند
Arc  .سازمان چاپ و انتشارات: تهران. ارغنون
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نگاهي به ماتي و (اي مهربان به نام مرگ  همسايه«. 1377. علي دسي، كاشفي خوانساري
  .7و6 ش. تاب ماه كودك و نوجوانك ،»)پدربزرگ

  .گل آفتاب: مشهد. شادي خسروپناه هترجم. چهره مرد هزار. 1389. زفكمبل، جو
  .نيلوفر: تهران. فرزانه طاهري هترجم. مباني نقد ادبي. 1376. ديگرانو  گرين، ويلفرد

ادبستان فرهنگ و . جلال سخنور هترجم ،»الگويي درآمدي بر نقد كهن«. 1370. گوردن، كي
  .16 ش. هنر

اله  زاده و عنايت عليرضا حسن هترجم. سفر دريايي قهرمان. 1379. ليمينگ، ديويد آدامز
  .26-25 ش. كتاب ماه هنر. روفچاهي

مهران مهاجر و محمد  هترجم. هاي ادبي معاصر نظريه هنام دانش. 1388. مكاريك، ايرنا ريما
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